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  1389بهمن  21    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده
  

 شهريور 13تهيه شده و در تاريخ  آقاي حشمت مصطفي سلطانيحضوري با  مصاحبهامه بر اساس اين شهادتن
 .پاراگراف تنظيم شده است 45 شهادتنامه در .تأييد شده است ويتوسط  1390

  
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد ينظرات شهود بازتاب دهنده 



 9 از 2صفحه                   حشمت مصطفي سلطاني شهادتنامه 

 

  

 
  

  شهادتنامه
  

به كردستان عراق  را ترك كردم وايران  1362آبان . 1343خرداد  3ي هستم متولد من حشمت مصطفي سلطان .1
 .با رژيم جمهوري اسلامي بود مخالفتماز ايران من دليل خروج . رفتم

 
دو تن از برادرانم، امين و . توسط جمهوري اسلامي از دست دادم، من پنج برادر خود را 1357بعد از انقلاب  .2

كمي بعد از آن، برادر ديگرم فؤاد . در مريوان اعدام شدند 1358ط خلخالي در سال حسين مصطفي سلطاني توس
 1360دو برادر ديگرم، ماجد و امجد مصطفي سلطاني در سال . مصطفي سلطاني در درگيري با رژيم كشته شد

 . توسط رژيم اعدام شدند

  
 سقوط رژيم شاه و كردستان آزاد

همه شهرهاي كردستان مانند بقيه ايران در . ساله بودم 17ن زمان آدر . من در مريوان بودم 1357بهمن  22در  .3
در . مبارزات بر عليه رژيم شاه سهيم بودند و براي آزادي و دموكراسي و حقوق بيشتر مردم مبارزه مي كردند

 .تظاهرات وسيعي برگزار شد تا سرنگوني رژيم اين رابطه در اكثر شهرهاي كردستان
 

چيزهايي ابتدا ن از همان آديگر بخشهاي ايران سرنوشت مشتركي داشتند اما بعد از  وكردستان تا آن زمان  .4
 درتعصبات مذهبي كه  به عنوان مثال،. بودخصوصيات ويژه اي در كردستان  دهنده مشاهده مي شد كه نشان

سكولار احزاب سياسي  از قبلكردستان همچنين . مبارزات شهرهاي ديگر ايران قالب بود در كردستان نبود
مردم تأثير  در) بودندسني اگر وجود داشتند  چونشيعه  الزاماًنه (گرايشهاي مذهبي به همين دليل . داشت
 .مذهبي نبود مردم عموماًشعارها و خواسته هاي . نداشت

  
اين آزاديها  خواستند اجازه بدهند تاتفاوتهاي كه وجود داشت اين بود كه مردم كردستان نمي  يكي ديگر از .5

رفع ستم ملي  موجود و خواستمتحزب بودند و جريان سكولار  .آزاد و مسلح بودند آنها. روندب شاناز دست آسان
 .تا فعاليت سياسي خلق كرد را بيشتر كنند همه به هم دست داده بودند

  
فرصت مناسبي بود براي مردم انقلاب  .كردستان ملت تحت ستمي بود كه هميشه خواستار رفع ستم ملي بود .6

 . دارائه شد بشونصورت خودمختاري  زمان بهن آنچه در آاعلام اين خواست را بكنند و خواهان  تاتان كردس
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نيروهاي سياسي كردستان سابقه ديرين مبارزات مختلف . انجام شدبه همين دليل تظاهراتها و اعتصابات مختلفي  .7
 .نكردندجديد اي خود را تسليم رژيم مسلح بودند و اسلحه هنيز مردم كردستان . حزبي و حتي مسلحانه داشتند

 .هاي مختلف ژاندارمري و پليس را خلع سلاح كردند بالعكس پادگانهاي مختلف و پاسگاه

  
دست آمده بود را از مردم ه مردم را سركوب بكند و آزاديهايي كه ببه آساني  مي توانسترژيم ن بدين ترتيب .8

 .هم بزند راين وضعيت را بتا كرد  ولي رژيم به انواع و اقسام مختلف تلاش مي. بگيرد

  
، به هر وسيله اي وضعيت كردستان را برهم بزند هدخواب جمهوري اسلاميباعث شد از عارضه هاي مهمي كه  .9

. گفتند »نه«از مردم كردستان به رژيم جمهوري اسلامي % 98 ،جمهوري اسلامي را در نظر بگيريد رفراندوماگر 
كه اين و گفتند از اين رأي گيري فاصله گرفتند در كردستان نفوذ  باي هنگام راي گيري تمام احزاب سياس

م تفكر مردهمچنين . مطرح كنيم آري يا نه سئوالي را فقط با پاسخ هايكراتيك است كه ومسئله بسيار غيردم
 .حكومت مذهبي غلط است بود كهاين نيز 

  
مفتي  گروه احمد .شركت نكرند ري اصلاًخالي بودند و مردم در رآي گي كاملاًصندوقهاي رأي در كردستان  .10

 .مردم كردستان مي شد% 1تعداد آنها كمتر از  ليزاده جزو جريانهايي بود كه شركت كرد و

  
مي او  .مطلوب مردم نبود ليمي خواست سياستهاي رژيم را پياده بكند و واحمد مفتي زاده وابسته به رژيم بود  .11

 .بكند و به آنها جنبه مذهبي بدهند خواست مطالبات اصلي مردم كردستان را لوث

  
تحريم انتخابات از اتفاقات مهمي بود كه باعث شد جمهوري اسلامي بيشتر بخواهد، به هر نحوي كه شده،  .12

 . وضعيت كردستان را بر هم بزند و جنگ و ناآرامي به راه اندازد

  
  نوروز خونين سنندج و تشنج هاي ديگر بين كردها و نيروهاي دولتي 

جريانات آنها  .را تقويت كندرژيم مي خواست به هر نحوي شده تحريكات قومي و نژادي رفراندوم،  قبل از .13
 ود ند و فضاي جنگ را مسلط كننتفرقه بيانداز را به راه انداختند تا بين مردمدست نشانده مانند احمد مفتي زاده 

 . دننيروهاي خود را به كردستان بياوربتوانند 
 

شهر  ،انقلاب بعد ازروز  30 .نوروز خونين سنندج بودش كمتر از يكماه بعد از انقلاب وقوع تلان اينمونه بارز  .14
ميان صفدري كه نماينده  كه اتفاقاتي. ه شدندد و تعداد زيادي از مردم كشتشتوپ باران توسط دولت سنندج 

  .ه از انقلاب نمي گذشتهنوز يك ما .باعث جنگ خونيني شد عملاً در سنندج افتاد و خميني بود با مفتي زاده
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بني صدر و حاج سيد جوادي  ،بهشتي ،رفسنجاني. مقاومت كنندبر عليه حمله مردم البته انقدر توانايي داشتنند كه  .15
دولت نمي خواست شوراي شهر را كه . به كردستان آمدند تا با مردم و شوراي شهر مذاكره كنندو ديگران 

ولي مردم  .و مذهبي و صنفي تشكيل شده بود را به رسميت بشناسدمنتخب خود مردم بود و از احزاب سياسي 
 . به رژيم تحميل كنند خواسته خود راتوانستند 

ميان كردها و تركها در نقده اختلافاتي ايجاد رژيم  1358فروردين  9در . جنگ نقده بود دولت حركت بعدي .16
مي مسالمت آميز كه با يكديگر افتاد جنگ بين مردمي راه .  شدكرد كه باعث قتل عام و خونريزي وسيعي 

 .زيستند

  
 خشونت در مريوان

در شهر مريوان مقري گذاشتند و مي خواستند با بمب گذاري و نارنجك انداختن به  براي مدتي مفتي زادهگروه  .17
ت راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي عليه خلق كرد تبليغا زمانن ادر هم. مقر مبارزان وضع شهر را بر هم بزنند

كردستان تظاهراتهاي وسيعي بر مختلف در شهرهاي  در اعتراض به اين تبليغات منفي، .زهرآگيني به راه انداخت
 . كه اين صحبتها را كرده بود راه انداختند ]رئيس وقت راديو و تلويزيون[ عليه قطب زاده

 
كه  .كردمشهر مريوان شركت  من در تظاهرات. كردستان راه افتاد تمامدر  يتظاهرات وسيع ،1358تير  23 روز .18

گين جمهوري اسلامي و قطب زاده اعتراض آراديو و تلويزيون رفتيم و به تبليغات زهر ساختمان به جلوي
هنگامي كه بازگشتيم تا به شهر بيايم جريان مفتي زاده و پاسدارهايي كه آنجا بودند به مردم تيراندازي . كرديم
مفتي زاده و پاسداران حمله كردند مقر كرد و در ازا به خشميگن را  ممردكشتار . نده شدنفر كشت 4-3 .كردند

 . نفر از آنها كشته شدند 12 كه در طي آن

  
مي خواستند مانند جريان  .رژيم فرصت را مناسب ديد تا به شهر مريوان حمله كند و شهر را بگيرد در اين زمان .19

اين ايده را مطرح كرد فؤاد مصطفي سلطاني ز اين اتفاق، براي جلوگيري ا. بياندازند هقتل عام رادر مريوان نقده 
و بدين ترتيب كسي براي حدف قرار ( دشتمام شهر تخليه . نقطه اي در كوهستانتمام شهر را كوچ بدهند به كه 

 .نمي گذاشتند پاسدارها وارد شهر بشوند 1در اين مدت هم نيروهاي پيشمرگه. )گرفتن نبود

  
حركات اساس بحثشان اين بود كه . ندردد و با شوراي شهر صحبت كه مريوان آمدنبلاهوتي و چمران  بالاخره .20

در حالي . است ديگرانپاليزبان و اويسي و مانند افسران ارتشي  ،اسرائيل ، مثلاًخارجي ها مردم شهر به تحريك
. ي ها نيستدمردم عادي شهر مريوان هستند و خارجكساني كه كوچ كردند مي دانستند كه حقيقتاً كه خودشان 

                                                            
اين كلمه استفاده . يا پشمرگه از آغاز جنبش آزاديخواهي كردستان در ابتداي قرن حاضر استفاده مي شده است گپيشمركلمه  1

 .آزاد دارد و از مبارزين مسلح تا طرفداران سياسي و مدني احزاب كرد را در بر مي گيرد
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در  كه مردمموافقت اين بود . به توافق برسد ديگر مسئولانشوراي شهر توانست با چمران و  ،هفته 3-2بعد از 
قرار شد  .سپارددست نيروهاي خودي ب را بهحفاظت شهر  از شهر برود وارتش  كهمي گردند شهر بر  صورتي به

 . نباشند سلحم در شهرمتعهد شدند كه نيز ا همزمان با آن كرده. دخالت نكنندپاسداران و ارتش كه 

  
امضا شده بود كه نيروهاي رژيم در  اين توافقات تقريباً. در كوچ بودند 1358مرداد  16تير تا  23مردم مريوان از  .21

 . پاوه جنگ را شروع كردند

  
  و اعدام حسين و امين 1358حمله به كردستان در مرداد 

درست است كه كردها . د تا به كردستان حمله كندبوبهانه اي  به دنبالرژيم همانطور كه گفتم، در ان زمان  .22
 تاآبديده نبودند  كرد آنقدر حتي پارتيزانهاي. نداشتندنيز سابقه جنگ  و ي منظمي نداشتندهانيرومسلح بودند اما 

تا زماني كه  و از اين نظر نيز رژيم مي خواست هر چه زودتر. مقاومت كنند حمله ارتش رژيمبتوانند در مقابل 
 .مادگي ندارند و منسجم نشده اند به كردستان حمله كندآ ي كردنيروها

خميني گفت بعد از ظهر  2ساعت  ،1358 مرداد 28در  ،بعد از آن. از پاوه شروع كرد رژيم جنگ و خونريزي را .23
انها و بسيجي ها زن را در مسجد جامع شهر سنندج محاصره كردند و همه جو 500كه كمونيستها و عوامل بيگانه 

 ي ها به شهرحزب الله باعث شدحقيقت نداشت اما  اصلاً اين داستان البته. اين زنها را آزاد كنندو بايد بروند 
 . ريختند وتا توانستند مردم را كشتند

 
ا و تعداد زيادي از مردم كه خيليهايشان تصادفي دستگير شده بودند ر ه شدفرستادبه پاوه خلخالي  ،ن ايامايدر  .24

نفر از آنها برادران من حسين و امين  دو. نفر را اعدام كردنه در آنجا  وبه مريوان آمد خلخالي بعد . اعدام كرد
بدون هيچ دادگاه و امكان دفاع آنها . ساعت در زندان بودند 72فقط قبل ا ز اعدامشان مصطفي سلطاني بودند كه 

 . دندشاز خود اعدام 

  
با رژيم  به او گفت كه پسرانشو  شده بودندزنداني  امين و حسينكه چرا  و پرسيد پدرم با خلخالي صحبت كرد .25

ما اينها را مي كشيم، اگر حق با شما « :خلخالي گفت. آزادي و دموكراسي مبارزه كردند شاه براي دستيابي به
 . »بود اينها به بهشت مي روند و اگر نه اينها به سزاي اعمال خود رسيده اند

  
و جريان صنفي  كه يكي در شواري معملين شهر مريوان بود .هر دو معلم و تحصيلكرده دانشگاه بودندبرادرانم  .26

بدون ولي  فعالين كومه له بودنداز هر دو  .ديگري جزو نيروهاي پيشمرگه اتحاديه دهقانان بود. ي استمسلحغير
  .اسلحه دستگير شدند
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برادرانم . خارج بشوند مريوانمي خواستند از  شدند كه آن دو هنگامي دستگير آنچه من مي دانم اين است كه .27
مي دانستند كه مي آيند تا شهر را بگيرند  ولي تصور نمي كردند كه پاسدارها شهر را محاصره كرده بودند اصلاً

نيروهاي وابسطه به احمد  متأسفانه هنگامي كه در صدد خروج از شهر بودند. خارج بشوند از شهر و مي خواستند
شناسايي و دستگير به عنوان فعال كومه له نها را آزاده كه خودشان كرد بودند و مردم را مي شناختند مفتي 
 .آنها نگفتند كه جرمشان چيستهيچيك از ه ب. بودند و همه با هم اعدام شدنددر ماشين نفر  5. كردند

  
  كشته شدن فؤاد و مذاكرات بيشتر

شهرهاي  ديگردر . دادنفر را  23 دستور اعدام تر به سقز رفت و آنجاخلخالي با هليكوپ. موج اعدامها ادامه داشت .28
كه بايد  ندمردم كردستان به اين نتيجه رسيد ،حال با اين. ندادامه داشتكردستان نيز به همين ترتيب موج اعدامها 

 .قاومت كنندو يه همين دليل نيروهاي خود را سازمان دادند تا در مقابل رژيم م بايستنددر مقابل حمله رژيم 
 

او . بود مصطفي سلطاني ادؤفبرادر من بود نيز يكي از سازماندهندگان اين مقاومت كه از رهبران كومه له   .29
 .برادران خود را شنيد از بانه به مريوان بازگشت تا نيروهاي كومه له را سازمان بدهد اعدامهنگامي كه خبر 

آنجا  بود مريوان ؤاد و مرد ديگري كه اهلكاك ف ود هنگام بازگشت يك ستون ارتشي آنها را محاصره كردن
 .نده شدكشت

  
احزاب و كساني كه  تاو از نيروها گرفته هنوز اجرا مي شد نها آتصميم با آنكه فؤاد و ديگران كشته شدند،   .30

ماه  3-2مردم توانستند براي  .در مبارزه مسلحانه عليه رژيم شركت وسيع كردندهمه تعلق تشكيلاتي نيز نداشتند 
 .فلج كنند را نيروهاي رژيم در كردستان

  
در واقع مذاكره براي رسيدن به توافق با مردم نبود  .دشبا مردم كردستان  ار مذاكرهخميني خواست دليل،همين  به .31

در اين . ندنند و مردم را دوباره سركوب كنتجديد قوا ك تا بتوانندوقت بخرد  رژيمبلكه براي اين بود كه براي 
را  هادند تا شهرششوراهاي شهر تشكيل  .دندبودست مردم و نيروهاي مسلح احزاب  درشهرها رل كنت ،مدت

مي  كردستانبه  از نقاط مختلف مردم .در واقع در آن زمان كردستان سنگر آزادي تمام ايران بود. اداره كنند
 . ندار بودبر قر در مناطق كردنشينو سخنراني و ميتينگ و جلسه  ندآزاد بود اتنشري. آمدند

  
يئت ه. آمدندهيئت نمايندگي خلق كرد  برا مذاكره با ديگر در اين مدت سحابي و فروهر و چند نفرهمچنين،  .32

قاسملو كه از حزب دموكرات بود و عبداالله  دكتر عبارت بود از شيخ عزالدين حسيني كه سخنگوي هيئت بود و
كتر بهروز سليماني از سازمان چريكهاي فدايي خلق، هيئت د ديگر اعضاء. كومه لهاز مهتدي و دكتر جعفر شفيع 
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 عزالدين هر يك از احزاب كه مي آمدند هيئتهايي را همراه داشتند مثلا شيخ. بودندو عده ديگري يوسف اردلان 
 .با هيئتي مي آمد بلكه خودش تنها نمي آمد

  
  دور دوم حملات به كردستان و اعدام امجد و ماجد

كافي براي نيرو و توان  كهرژيم احساس كرد  ديگر ادامه داشت ولي 1359ار مذاكرات تا بهآخرين دور  .33
را تسخير  شهرو  نداز كامياران جنگ را شروع كردنيروهاي دولتي اين بار . داردنيروهاي كرد را سركوب 

 روز 24بعد از . روزه سنندج اتفاق افتاد 24د كه جنگ شسنندج حمله به  1359از آن در بهار بعد  .ندكرد
اين پروسه تا . رفتند اطراف نيروهاي كرد به دهات .توانست شهر را تسخير كندنيروهاي كرد، رژيم مقاومت 

را تسخير كند و  نقاطرژيم توانست تمام شهرها و سپس تمام دهات و كوه و همه . ادامه داشت 1362پاييز 
 . به كردستان عراق رفتند ي كردنيروها

 
موج خونين اعدامها در ايران ادامه  .در همه شهرهاي كردستان و ايران ادامه داشتدر اين مدت مبارزه عليه رژيم  .34

ماجد دانشجوي پزشكي و امجد دانشجوي . امجد و ماجد، اعدام شدند ،برادران ديگر من زا ديگر داشت و دو نفر
فعاليتهاي . كردند در شهرهاي تبريز و اروميه كار مي و آنها فعال سياسي بودند. بودند تبريز دانشگاه برق در
شركت در مباحثات و كارهاي  ،نوشتن مقالات و نشريات عليه سياستهاي رژيم ،شركت در جلسات آنها سياسي

 .همكاري با كساني كه مي شناختند بود ،نظري و فكري

  
. اعدام شدند 1360تير  8در  ،2توسط مجاهدين خلق تير 7از بمب گذاري  بعدآنها در تبريز دستگير و يك روز  .35

 . آنها در زمان دستگيري مسلح نبودند

  
، هنگامي كه بعد از مدتي. اتفاقي دستگير مي شود و ش مي روداندوستار يكي از ماجد به دانشگاه تبريز براي ديد .36

فعاليتهاي  به سپس او را. دوشمي در زندان شناسايي ماجد توده در زندان بود، با كمك اعضاي زنداني حزب 
 . مي دهنددران ديگرم ربط براسياسي خانواده من 

  

                                                            
نفر از مسئولان رژيم مانند  73ر به كشته شدن ، بمبي قوي در دفتر حزب انقلاب اسلامي منفجر شد كه منج1360تيرماه سال  7روز  2

از آنجايي كه اين بمبگذاري در پس يك هفته درگيري هاي خشونت آميز خياباني . آيت االله بهشتي، رئيس ديوان عالي كشور، شد
ي، رئيس كه از آن جمله مي توان ترور ناموفق آيت االله خامنه ا(بين طرفداران مجاهدين خلق و دولت جمهوري اسلامي بود 

 . تصور عمومي بر آن است كه سازمان مجاهدين خلق مسئولين اين بمبگذاري مي باشند) جمهوري وقت را نام برد
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. در خانه يكي از دوستان ماجد دستگير شدند و با امجد براي معالجه به تبريز رفته بودانم، خواهرفائضه، يكي از  .37
را به  آن دوامجد مخفي زندگي مي كرد  با اينكه. دششناسايي  به راحتي و خود را همراه خود داشت شناسنامه وا

 . شناسايي كنند محد را نيزا هم ربط دادند و توانستند

  
تا دستگيري امجد، ماجد را شناسايي نكرده بودند . دكردنماه در زندان نگاه داشتند و بعد اعدام  5ماجد را كمتر از  .38

شناسايي  نيز توانستند ماجد را فائضهبعد از دستگيري امجد و  .زندگي مي كرد مخفيداشت و چون نام مستعار 
 .كمتر از يك ماه در زندان بود امجدفكر مي كنم كه . كنند

  
. من از اعضاي كانون بودم .قبل از قيام ما انجمني به نام كانون دانشجويان و دانش آموزان مريوان تشكيل داديم .39

كتاب مي . شركت مي كرديممباحث و جلسات  وبعد از قيام كانون به مبارزات خود ادامه داد و در تظاهرات 
 . ادامه داشت تا اعدام ماجد و امجدفعاليتهاي ما . پرداختيممي  مردم سازي آگاه بهخوانيدم و 

  
مي ماندم تا اطراف دهات دور و  در را نداشتم ومن نيز ديگر امكان ماندن در خانه عد از دستگيري ماجد و امجد ب .40

 . به پيشمرگه ها ملحق شدم 60تابستان  اعدام آن دو، دربعد از . دستگير نشوم

  
  ساختار كومه له

ما . بود تايپ و تنظيم و چاپ نشريات كومه لهمن كار مسئوليتهايي دادند و در انتشارات مركزي كومه له  منبه  .41
يك سال . خارج شدمدر كو مه له بودم و بعد  1367سال  من تا. كرديممي مسلح بوديم ولي در جنگ شركت ن

 . مخارج شد كلاً از كومه لهو بعد انجام دادم تشكيلاتي  هايكار نيزديگر 
 

تشكيلات شهرهاي كردستان كه با  ، مثلاً درسازماندهي شدمنيز در ارگانهاي ديگر  در مدتي كه با كومه له بودم .42
را  با فعالاني كه مي آمدندديدار سازماندهي و صحبت و نشريات فرستادن و كار فعالان مخفي ارتباط داشت و 

 با شبكه هاي مخابراتي همه ناحيه ها مثلاًآنجا . ردمنيز كار كمخابرات  ديگر مثلاً هايبخشدر . انجام مي داد
 .پيشمرگه هايي كه در منطقه بودند ارتباط داشتيم و پيام مي داديم و مي گرفتيم

  
توسط آن زمان هر شهري كميته اي داشت به نام كميته ناحيه كه  لي درمتفاوت است و ساختار كنوني كومه له .43

. بودند را بر عهده داشت در آن ناحيهرهبري همه پيشمرگه هايي كه  بكميته منتخ. دشپيشمرگه ها انتخاب مي 
. را داشتند غيرهواحدهاي مختلف تبليغات و سازماندهي و كميته روستا و كميته زنان و  از آن طرف هم كميته

 و سخنراني و صحبت و سازماندهي ميان مردم از طريقي ميان مردم سازيكي آگاه  :دسته بود 2فعاليتهايشان 
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همه ناحيه ها اين . گرفتن پايگاه و ضربه زدن به رژيم مانندمبارزه مسلحانه عليه نيروهاي رژيم ديگري 
 . بود را داشت سازماندهي

  
برگزار هر چند سال يكبار كنگره اي  .كومه له انتخاب مي كردند ءكه اعضاوجود داشت يك كميته مركزي  .44

كارهاي حزب را  تا انتخابات بعديسال  2براي حدوداً كميته  اين. و كميته مركزي را انتخاب مي كردند مي شد
تشكيلات  ،فعالين مخفي ،بخش سازماندهي ،راديو ،روزنامه ،نشريه نوشتن ،ليغاتكارها شامل تب. اداره مي كرد

 . بود اي تشكيلات وسيعي سازماندهي شده .غيره بودند بخش مالي و بخش تداركات و ،شهر

  
معمولا لباسهاي خاكي رنگي  ضمناً. همه مسلح بودندنيروها با مردم عادي اين بود كه  تفاوت نيروهاي كومه له .45

پاسدارها نبود كه دوخت مشخصي داشته  يونيفرمهاالبته مثل . داشتند كه با لباسهاي مردم عادي كمي فرق داشت
  . رنگ خاكي بود به معمولاً امااز لباسهاي مردم عادي بود  بلكهباشد 

  


